
اغ
ش د

زار 
گـ

وز
ه ر

وژ
ــ

سـ

روزنــــامــــه 
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ادب  و  ملــت شــعر  از 
بارهــا  بودن خودمــان 
تأثیــر  از  و  گفته ایــم 
ضرب المثل هــا و جملات 
قصار در زندگی روزمره مان 
هــم حرف هــای زیادی 
هــر  امــا  شــنیده ایم. 
ضرب المثلی، هم ریشه در تاریخ و 
فرهنگ دارد و هم بــا مرور زمان و 
تکرار زیاد، بخشی از فرهنگ رفتار 
جمعی یک ملت می شــود و خیلی 
از مناســبات بین آدم ها را تعیین 
می کند. مثلا ما می گوییم بخشش 
از بزرگان است یا ببخش تا بخشیده 
شوی. در ضرب ا لمثل ها و کلمات 
قصار و شعر و غزل هامان عمدتا انگار 
سمت طرف برحق ماجرا می ایستیم 
که قرار است از او عذرخواهی شود 
و او هم بزرگ منشــانه می پذیرد. 
این نظم فرهنگی در رفتار بزرگان 
سیاســی و اجتماعــی و افــراد 
سرشــناس فرهنگــی و هنری و 
ورزشی و مردم کف کوچه و خیابان 
و بین اعضــای خانواده ها هم دیده 
می شود. اصولا او که می بخشد آدم 
خوب ماجراست و او که عذرخواهی 
کرده هیچ ارزشــی تولیــد نکرده 
است. انگار هزینه اشــتباه آن قدر 
زیاد است که حتی عذرخواهی هم 
آن را پاک نمی کند. برای همین هم 
آدم ها تمرکزشان را روی نپذیرفتن 
اشــتباه و تبرئه خود می گذارند تا 
عذرخواهــی! این رفتــار که دیگر 
می تــوان گفت طبیعی هم شــده 
اســت، با ۲ اتفاق هم زمان در این 
روزها از سمت ۲نفر که به رک بودن 
و اظهارنظرهای صریح معروف اند، 
کمی تغییر کــرد. تغییری آن قدر 
مهم که پرداختن به آن در مطلبی 

جداگانه خالی از لطف نیست!

 !از تبار تهاجم
مسعود فراستی و حسین شریعتمداری 
به ترتیب منتقــد و روزنامه نگارای 
هستند که شــاید نمونه نوعی در 
قشر هم صنفان خود باشند که در 
بین مردم هم شــناخته شــده اند. 
مثلا اگر به کســی که با ســینما و 
دنیای نقد آشــنا نیســت، بگویید 
که یک منتقد ســینمایی نام ببر، 
به احتمال قــوی اولیــن نامی که 
می گوید مســعود فراستی است و 
با همین روند اگــر از آدم هایی که 
در فضای خبر و سیاست زیاد عبور 
نمی کنند و آدم های روزنامه خوان 

و پیگیر اخباری نیســتند بخواهید 
که یــک روزنامه نگار نــام ببرند، 
احتمالا حســین شــریعتمداری 
جزو گزینه های اولــی خواهد بود 
که نامشان را می شــنوید. اما چرا؟ 
به یــک دلیل مشــترک، صراحت 
لهجه و لحن تند این ۲نفر در حمله 
بی رودربایســتی و بدون لکنت به 
آدم هایی که فکــر می کنند لایق 
حمله اند. این ۲نفر مخالفان زیادی 
دارند و دوســتان پروپاقرصی هم 
دور خودشان جمع کرده اند. اصولا 
آدم هایی که تند و سریع و بی لکنت 
و محکم حــرف می زننــد، جدا از 

اینکه دارند حرف درســت یا غلط 
می زنند، آدم ها را به ۲دسته تقسیم 
می کننــد: مخالفان و دشــمنان 
پروپاقرص و دوستان و طرف داران 
دوآتشــه. برای همین هــم وقتی 
این گونــه افراد اشــتباه کنند، هم 
مخالفان فرصت را برای ضربه زدن 
مناســب می بینند و هم دوستان 
شمشیر را برای دفاع از رو می بندند! 
اما اشتباه شریعتمداری و فراستی 
چه بوده که این روزها کار آنان را به 

عذرخواهی کشانده است؟
 !اینجا زمین بازی من نیست

حدود یــک هفته پیش بــود که 

کلیپی باورنکردنی از حضور مسعود 
فراســتی در برنامــه «کتاب باز» 
منتشر شد که او در آن به غلط ترین 
شــیوه ممکن درحــال روخوانی 
بخشی از شــاهنامه فردوسی است 
و سوتی هایی در حد تلفظ «برِید» 
به جای« برُیــد» دارد! این کلیپ 
که معلوم نبــود چطور بــا وجود 
ضبطی بــودن برنامه کات نشــده 
و دوباره ضبط نشــده و چطور در 
مرحلــه پخــش بیرون کشــیده 
نشده اســت، باعث شــد مسعود 
فراســتی هفته ســختی را سپری 
کند کــه در آن تند ترین حمله ها 

با شدیدترین تمســخرها روانه او 
و این شــاهنامه خوانی افتضاحش 
شود. ۲روز پیش و در برنامه بعدی 
کتاب بــاز اما فراســتی همیشــه 
مدعی و همیشــه تندوتیز، با نگاه 
بالا به پایینش، خود را شکســت و 
حرف هایی با ایــن مضمون زد که 
شــاهنامه زمین بازی او نیست، او 
بلدش نیست و از شاهنامه دوستان 

و همه مردم عذرخواهی می کند!
به همین راحتی. نه زمین به آسمان 
آمد و نه کسی بعد از آن متعرض او 
شد، بلکه بعضی منتقدان همیشگی 
فراستی، او را ســتودند که راحت 
بــه بی اطلاعی و کم ســوادی اش 
در حوزه ادبیات کلاســیک ایرانی 
اعتراف کرده است. همین الگو برای 
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامــه کیهان، هم اتفــاق افتاد. 
شــریعتمداری که بــا حمله های 
ســهمگین و تیترهای تند و قلم پر 
نیش وکنایه اش مشــهور است و تا 
حالا خیلی ها را به این شکل نواخته 
است، پس از اینکه سوءبرداشتی از 
حرف های آیت ا... سیستانی درباره 
نظر ایشــان برای نظارت سازمان 
ملل روی رونــد انتخابــات عراق 
داشــت، در یادداشتی از مواضعش 
کوتــاه آمــد و آن یادداشــت در 
روزنامه کیهان را حاصل برداشــت 
اشتباهش دانســت. باز هم اتفاقی 
نیفتــاد. حســین شــریعتمداری 
اشــتباه کــرد و عذرخواهی کرد و 
اتفاقی نیفتاد، فراستی اشتباه کرد 
و عذرخواهی کرد و اتفاقی نیفتاد! 
شاید اگر آدم های سرشناس و از آن 
مهم تر مسئولان کشوری هم وقتی 
اشــتباهی می کنند، عذرخواهی 
کنند و اتفاقی نیفتد! شــاید اصلا 
در دل مردم بیشــتر جا باز کنند. 
شاید عذرخواهی از بزرگان باشد و 

بخشش از دیگران!

 گاهی«عذرخواهی»  هم می کنند!
درباره  پوزش خواستن پرسروصدای  ۲منتقد  و فعال رسانه ای
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از وقتى كه رؤيا سر ميز صبحانه روبه روى  
جهانگير ايستاد و پرســيد: «خاويارتون 
رو با چــى ميل مى كنين ســرور من؟ با 
ليموترش؟ چاى بدم يا قهوه يا نسكافه؟ 
قهوه تون با شير و شكر باشه يا با عسل؟»، 
حالا بيشتر از 19سال مى گذرد، 19سال 
از آخرين ســاخته ناصــر تقوايى، 
«كاغذ بى خط»، كه خط وخطوطش 
همچنان در اذهان عشــاق سينما 
و فيلم بين هــاى معمولــى خوش 
نشسته است. در تمام اين گذر عمر 
تقريبا بيست ســاله اما ناصر تقوايى 
همان نويسنده و كارگردان 
محبوبــى بــوده كــه 
نامــش هميشــه با 
احتــرام و بزرگى در 
زبان دوست دارانش 
بــا  مى چرخــد. 
ايــن حــال، خــلأ 
كم رنگ شدن و نديدن 
آثارش محسوس است 
و ملمــوس. خلأيــى كه 
به نظــر خيلى ها دوســت 
دارنــد عميق تــر و عميق تر 
شود و خيلى ها دوست دارند 
با آثار گهربــار ديگرى پرتر 

شود و فزون تر، البته نه مشــابه ناخدا خورشيد و 
دايى جان ناپلئون كه به قول همســرش «تقوايى 
به خودش چنان سخت مى گيرد كه هرگز خود را 
تكرار نمى كند». خودش در مستندى كه سال ها 
پيش راجع به او ســاخته شــد، مى گفت: «تنها 
شــانس من در زندگى شــايد اين بوده است كه 
با يك تولد ناخواســته نيم قرن تمــام مثل يك 
آدم زيادى در كنار يك ملت كهن ســال زندگى 
كردم.» زندگى اى كه حسابى با سينما عجين شد 
و البته سخت گيرى هاى مختص خودش، طورى 
كه معتقد اســت: «كاركردن اصولا سخت است. 
الان يك عده مى روند سر صحنه و دور خودشان 
مى چرخند و مى آيند و مى گويند: گرفتيم! يكى 
هم نيست بپرســد: گرفتيد! اما چى گرفتيد؟!» 
ناصرخان تقوايى حالا مدت هاست كه بيشتر در 
حريم زندگى شخصى خودش ســر مى كند، اما 
از نوشــتن و ادبيات كه پشتوانه خوبى براى ورود 
او به سينما هم بوده، غافل نشــده است. آن قدر 
كه به قول خودش: «همســرم مى داند چقدر كار 
نوشته شده دارم، اما نمى توانم آن ها را چاپ كنم.» 
البته به انضمام دليل ديگرى كه پير آن حســابى 
به تن او و هم مســلكانش خورده است: «تا وقتى 
سانسور اين طور باشد، نمى توانم كار كنم.» حالا 
هر از گاهى نيمچه خبرى از اين طرف و آن طرف 
به گوش مى رســد كه ناصر تقوايى احوال خوبى 
ندارد. 2ماه پيش را خاطرتان هست؟ وقتى يكى 
از منتقدان سينما مطلبى را در يكى از روزنامه ها 
به رشــته تحرير درآورد كه تقوايــى اين روزها 
ناخوش است. اينكه عزلت نشــينى پيشه كرده 

اســت و اين روزها حال خوشى ندارد، چون حال 
خوش از خلق كردن و كاركردن ناشى مى شود و 
اينكه سال هاست مى نويسد، اما فقط براى كشوى 
ميزش! به نظر مى رســيد اين صحبت ها بيشتر 
محض زدن تلنگرى كوچك بــراى از ياد نبردن 
تقوايى و جايگاه بلندمرتبه اش در سينماى ايران 
بود، اما وكيل تقوايى رسما به اين نوشته مكتوب 
واكنش نشان داد و گفت: «مدتى است به اختيار از 
تدريس و هرگونه فعاليت اجتماعى دست كشيده 
اســت و اكنون بنا به تصميم پزشكان متخصص، 
ايشــان به آرامش نياز دارند.» وكيلش همچنين 
گفت كه اين صحبت ها امكان پيگيرى قانونى را 
براى ناصر تقوايى و همســرش ايجاد مى كند و او 
هر زمان كه قصد كار داشته باشد با تصميم خود 
به فعاليت بازخواهد گشــت. حالا مدت زيادى از 
اين صحبت ها و حاشيه هاى آن نگذشته است كه 
دومرتبه بحث سلامتى اين كارگردان صاحب نام 
به گوش مى رسد. اين مرتبه بهمن بابازاده، خبرنگار 
حوزه موسيقى، توئيتى زده و از تقوايى گفته است 
و اينكه: «هيچ خبرى نمى تواند غمگين تر از خبر 
آلزايمر ناصر تقوايى باشد. مطلقا هيچ خبرى...» 
صحبتى كه فعلا به صورت محدود واكنش هايى 
هم در فضاى مجازى داشــته و اگر صحت وسقم 
آن از منابع معتبرترى تأييد شود، به يقين حجم 
واكنش ها را بيشتر هم مى كند. كاربرى در فضاى 
مجازى نوشــته بود: «آقاى تقوايى، لطفا دوباره 
بياين بگين كه من زندگيم برعكسه، از پيرى به 
جوونى حركت مى كنم و خلاصه كه احوالم خيلى 

خوبه. مطمئنمون كنين لطفا.»
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مرثيه براى 
فراموشى يك 
كارگردان

بر اساس  خبرهای فضای مجازی، ناصر تقوایی 
به آلزایمر مبتلا شده است

۱۳

۲میلیون تومان
 که رشوه نیست!

یکی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارد مبالغ کم
 به عنوان شیرینی است و رشوه حساب نمی شود

بعضی خبرها و اظهارنظرها این قدر عجیب و غیرواقعی به نظر 
می رسد که وقتی در شبکه های اجتماعی به آن ها برمی خوریم، 
به طور پیش فرض آن ها را می گذاریم به حساب شیطنت کاربران 
اینترنتی و می گردیم دنبال منبع معتبر. ولی وقتی در منبع معتبر 
هم این اظهارنظرها تأیید می شود، دیگر ماجرا بیشتر از اینکه 
عجیب باشد، وجه غم انگیز پیدا می کند. غم انگیز از این نظر که 
انگار این روزها باید منتظر هر خبر و اتفاق غیرمنتظره ای باشیم 
و حتی تئوریزه کردن رشوه گرفتن از زبان یک قانون گذار هم 
متعجبمان نکند. داستان به صحبت های کاظم موسوی، نماینده 
مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، برمی گردد. این نماینده 
مجلس در گفت وگو با برنا درباره موضوع رشوه در ادارات و سازمان ها 
می گوید: «اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پرملاط باشد، با 
رشوه یکی است و تفاوتی ندارد، اما اگر فردی یک جعبه شیرینی 
یا مبلغی معادل ۵۰۰هزار تومان تا یک دو میلیون تومان پرداخت 
کند، فقط شیرینی محسوب می شود، همان طور که شخصی به 
خانه کسی می رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می دهد.» او حتی 
خیلی دست ودل بازانه مبالغی را که از عرف شیرینی خارج و به 
حوزه رشوه وارد می شوند هم تعیین کرده و اینکه افراد مبلغ های 
۱۰۰ یا ۵۰۰میلیون تومانی در ادارات ردوبدل می کنند را مصداق 

رشوه می داند.
این صحبت ها موجی از انتقادها را در شبکه های اجتماعی به 
وجود آورد. خیلی از کاربران به این موضوع اشاره کردند که همین 
مبالغی که از دید این نماینده مجلس جزئی به حساب آمده است 
و می توان به عنوان شیرینی به آن ها نگاه کرد، کل حقوقی است که 
بخش زیادی از مردم در یک ماه به دست می آورند. کاربر دیگری 
به این موضوع اشاره کرده است که: «در خیلی از کشورها حتی 
رئیس جمهورها بر اساس قانون حق گرفتن هدایای بیشتر از ۵۰دلار 
را ندارند، ولی اینجا گرفتن هدیه در حد ۲میلیون تومان در اداره ها، 

از نظر این نماینده مجلس امری طبیعی به شمار می رود».
کاربر دیگری هم به شوخی گفته است که «کاش تعیین می کردند 
در ماه تا چندتا از این شیرینی های ۲میلیونی بگیریم حد هدیه بودن 
رعایت شده است و وارد حوزه رشوه گرفتن نمی شود». جالب 
اینجاست که این نماینده در پایان صحبت هایش به بازدارنده نبودن 
مجازات های قانونی درباره رشوه هم پرداخته و دراین باره گفته 
است: «به نظر من ۲ماه تا یک سال حبس تأدیبی برای رشوه گیرنده 
کافی نیست و باید مجازات آن ها  تشدید شود.» کاش یک نفر به 
ایشان می گفت شما قبح گرفتن رشوه را نریز، تشدید مجازات آن 

پیشکش!

  «ک» مثل کرونا
آیا دانش آموزان در مدرسه به کووید۱۹ مبتلا می شوند؟

اگر ســال های گذشــته تنها دغدغه والدیــن دانش آموزان، 
ســرویس های مدارس، تنبیه در مدارس، مشق شب، هزینه 
مدارس و تعطیلی پنجشنبه ها بود، امســال با حضور ویروس 
بدشگون کرونا، خواسته والدین تنها حول سلامت دانش آموزان 
می چرخــد و هرچه از بازگشــایی مدارس بیشــتر می گذرد، 
علی رغم اظهارات ضدونقیض منتشرشده در فضای مجازی که 
حاکی از ابتلای دانش آموزان به کووید۱۹ است، وزیر آموزش و 
پرورش با تکذیب این موضوع، آن را نه تنها رد کرده، بلکه بدون 
ارائه هیچ آماری، مدعی شــد که تاکنون هیچ دانش آموزی در 
مدارس به کرونا مبتلا نشده است. روز گذشته همین موضوع 
دســتاویز یک گزارش جنجالی با تیتر «آمــار مبهم کرونا در 
مدارس» در روزنامه جام جم  شــد. در این گزارش آمده است: 
«میان این همه اخبار کرونایی، میان آمارهایی که هر روز حوالی 
ساعت۱۴ از زبان سخن گوی وزارت بهداشت شنیده می شود، 
جای برخی خبرها و آمارها خالی است؛ بهتر اگر بگوییم، جای 
برخی شفاف سازی ها و روشــنگری ها خالی است. ۷ماه پس از 
شیوع کرونا درکشور هنوز نمی دانیم هر استان چه تعداد مبتلا 
و چه میزان جان باخته دارد یا هنوز نمی دانیم ســهم افراد زیر 
۱۸سال از این ویروس چقدر است و به طورمشخص چه تعداد 
دانش آموز درگیر کرونا یا قربانی آن شده اند. این شفاف نبودن 
اطلاعات، این تشــنگی افکارعمومی برای دانســتن حالا در 
چهارمین هفته بازگشایی مدارس جدی تر از قبل شده و چون 
پاسخی از سمت مسئولان نمی گیرد، یا به بدبینی علیه مدرسه 
منجرشده یا آمارهایی که از گوشه و کنار درباره کرونایی شدن 
دانش آموزان منتشر می شود، ملاک قضاوت قرار گرفته است. 
این آمار جســته و گریخته البته به شدت مخدوش است؛ آنچه 
گفته می شود، محدود به یک یا چند منطقه از کشور است و کل 
ایران را نمایندگی نمی کند،  پس به این لحاظ نیز معیوب است. 
با این حال افکار عمومی ترجیح می دهــد به همین اطلاعات 
ناقص استناد کند و مدرســه را جای خطرناکی بداند. تکذیب 
این اطلاعات و اخبار از سوی وزیر آموزش و پرورش یا مسئولان 
وزارت بهداشت نیز کمکی نمی کند، بلکه تنها بهانه ای می شود 

برای حساس ترشدن مردم.
جولان کرونا درمدارس، وحشتی است که از ۱۵شهریور،  درست 
از روز بازگشــایی مدارس، به جان خیلی ها افتاده است. در ذهن 
این خیلی ها، در مدرسه می شــود به ویروس مبتلا شد، می شود 
آن را منتقل کرد، می شود آن را با خود به خانه برد و حتی تسلیم 
ویروس شد و خیلی راحت رفت میان آمار مرگ و میرهای کرونا. 
در این مدت خیلی چیزها به ایــن ذهنیت دامن زد؛ از فیلم های 
روز بازگشایی در نقاط مختلف کشــور که بچه ها لولیده درهم 
هر چه پروتکل بهداشــتی بود را زیر پا می گذاشتند  تا عملکرد 
ضعیف مدارس در رعایت بهداشت و فاصله گذاری که خانواده ها 
و دانش آموزان شاهدش هستند. اکنون تصورعمومی بر این است 
که حضور درمدرسه مساوی با ابتلا به کروناست و به این علت که 
مسئولان وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش نیز داوطلبانه آماری 
درباره کرونای دانش آموزی ارائــه نمی دهند، وضعیت بغرنج تر 
شده است. به عبارت دیگر، دانش آموزان به معنی افراد ۶تا ۱۸سال 
کشور نیز مثل بقیه اقشار جامعه مبتلا به کرونا می شوند و حتی 

در این مبارزه جــان می بازند، ولی هیچ 
آمار شفافی از این رویداد ارائه نمی شود تا 

خیال مردم جمع شود.»
 بــرای خوانــدن ادامــه این گــزارش 
از روزنامــه  جام جــم، کــد را اســکن

 کنید.

۰۹ مــهـــر  ۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ صفــر   ۱۲
شـــــماره ۳۲۱۵

۴شنبه

 ابراهیم حیدری |  عکاس
@ebrahimheidari

برداشت نیلوفر آبی در ویتنام
عکس از ترونگ فام هوی

علیرضا وفایی نیا
                a.vafaeenia@shahraranews.ir 

 محبوبه عظیم زاده
                            m.azimzadeh@shahraranews.ir

محمدناصر حق خواه
                                       Mn.haghkhah@shahraranews.ir

 مرضیه محمودی | دبیر تجارت نیوز
@marziyemahmoodi

با مجموع یک سال حقوق فقط می توان یک متر و ۲۰سانتی متر از یک 
 #خانه را خرید!

(حداقل حقوق سالانه ۳۱میلیون و متوسط قیمت مسکن ۲۴میلیون 
تومان است.)

محمد معصومیان | روزنامه نگار
@m_masoumian

با این وضع ترسناک ابتلای زیاد کرونا، چند وقت دیگه باید از کسایی که 
نگرفتن گزارش بنویسیم. آقا، خانم چه شد که کرونا نگرفتید؟

قهوه تون با شير و شكر باشه يا با عسل؟»، 
19حالا بيشتر از 19حالا بيشتر از 19سال مى گذرد، 

از آخرين ســاخته ناصــر تقوايى، 
«كاغذ بى خط»، كه خط وخطوطش 
همچنان در اذهان عشــاق سينما 
و فيلم بين هــاى معمولــى خوش 
نشسته است. در تمام اين گذر عمر 
تقريبا بيست ســاله اما ناصر تقوايى 
همان نويسنده و كارگردان 
محبوبــى بــوده كــه 
نامــش هميشــه با 
احتــرام و بزرگى در 
زبان دوست دارانش 
بــا  مى چرخــد. 
ايــن حــال، خــلأ 
كم رنگ شدن و نديدن 
آثارش محسوس است 
و ملمــوس. خلأيــى كه 
به نظــر خيلى ها دوســت 
دارنــد عميق تــر و عميق تر 
شود و خيلى ها دوست دارند 
با آثار گهربــار ديگرى پرتر 
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بر اساس  خبرهای فضای مجازی، ناصر تقوایی 
به آلزایمر مبتلا شده است

احسان رستمی پور | خبرنگار
@ehsanrostamipor

اتاق موسیقی سردر قیصریه میدان نقش جهان که گفته می شه از اتاق 
موسیقی کاخ عالی قاپو قدیمی تره.

 #در_ستایش_سقف ها


